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تأثیرات شگرف قرآن کریم
موسی کریمی نیا

»مصعب بن عمیر« مبلغ و گوینده نامی در اسلام بود که بنا به درخواست »اسعد بن زراره« از جانب پیامبر 
اکرم به »مدینه« اعزام شد. این دو نفر تصمیم گرفتند که سران یثرب را از راه منطق و دلیلش به دین اسلام 
دعوت کنند. روزی وارد باغی شدند که جمعی از مسلمانان در آنجا بودند. در آن میان »سعد بن معاذ« و 

»اسید بن حضیر« که از سران قبیله »بنی عبد الله« بودند، نیز دیده می شدند.

»سعد بن معاذ« رو به »اسید« کرد و گفت:

»شمشیر خود را از نیام بیرون آورد و به سوی این دو نفر برو و به آنها بگو دست از تبلیغ آیین اسلام بردارند 
و با سخنان و بیانات خود، ساده لوحان ما را گول نزند. از آنجا که »اسعد بن زراره« پسر خاله من است و من 

از آن شرم دارم که خودم با شمشیر برهنه با او رو به رو گردم.«

»اسید« با صورت افروخته و شمشیر برهنه سر راه دو نفر را گرفت و سخنان فوق را با لحن شدیدی ادا کرد. 
»مصعب بن عمیر« آن سخنور توانا که روش تبلیغ را از رسول خدا)ص( فرا گرفته بود رو به »اسید« کرد و 

گفت:

ممکن است لحظه ای بنیشینی و با هم گفتگو کنیم هرگاه موافق طبع و میل شما نباشد، ما از همان راهی که 
آمده ایم بر می گردیم. »اسید« گفت:

سخن از روی انصاف گفتی. و لحظه ای چند نشسته و شمشیر خود را غلاف کرد

»مصعب« آیاتی از قرآن کریم را تلاوت نمود. حقایق نورانی قرآن و جذابیت و شیرینی آن و قدرت منطق 
»مصعب« او را به زانو درآورد، از خود بی اختیار شد و گفت: راه مسلمان شدن چیست؟

آن دو گفتند: گواهی به یکتایی خدا می دهید، بدن و جامه خود را در آب می شویید و نماز می گذاری »اسید« 
در حوض آبی که در آن نقطه بود غسل کرد و جامه خود را شست و در حالی که شهادتین را زمزمه می کرد 

داستان قرآنی
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به سوی »سعد« برگشت و جریان را تشریح کرد.

»سعد بن معاذ« درحالی که خشم سراسر بدن او را فراگرفته بود، بلند شد که این دو نفر را از کار تبلیغ بازدارد 
و خون آنها را بریزد. وی نیز در برابر منطق قوی و محکم بیانات جذاب و شیرین »مصعب« به زانو درآمد، 
در برابر آنها انگشت ندامت از تصمیمی که گرفته بود به دندان گرفت! و در همان نقطه غسل کرد و جامه را 

آب کشید.

سپس به سوی قوم برگشت و به آنها چنین گفت:

من در میان شما چه موقعیتی دارم؟

گفتند: تو سرور و رئیس قبیله ما هستی.

وی گفت: من با هیچ فردی از زن و مرد قبیله سخن نخواهم گفت مگر این که به آئیین اسلام بگروید مدتی 
نگذشت که تمام قبیله پیش از آن که حتی رسول خدا)ص( را ببینند، اسلام آوردند و از مدافعان آیین توحید 

گردیدند.




